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نقش استطراد در حکایات مثنوي
 

 

 دکتر محمد کاظم یوسف پور                                                                    

 عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

                                  چکیده   

ندان وی معمول بووده اسوت    مولانا به گونه ای دنبالۀ سنتّ معارف گویی است که در خامثنوی

ارتجالی بودن کلام، دخالت اقتضائات آنوی و یوی المجلور در سویی یبیعوی م الوا، ال اموات        

بلاغتِ منبیی و در نتیجه گسستگی سخن از نشانه های ناگ یی این گونوه آاوار اسوت  رضوور     

و بوال ب   مستقیم و بالفعل مخایبان در زمان آیییده شدن مثنوی، یضایی مدرسی ایجاد می کند 

نقش گویا و خاموش آنان را در جای جای این منظومۀ تعلیمی، که محصوول تعامول گوینوده و    

توان دید  از سوی دیگی، علائق و سلائقِ مولانوا نسوبت بوه بیخوی م الوا و      شنونده است، می

مضامین دلخواه، سبا می شود تا در شکل گییی نهایی رکایوات، کولام او را در اختیوار خوود     

ه او کلام را تذکارهای مکیر مولانوا در توجوه خواننوده بوه معنوای انفسوی، نوه آیواقی،         بگیید ن

رکایات و پیمانۀ معنی شمیدن قصه به مخایا او می آمووزد کوه در هواهیِ رکایوات نمانود و      

شود: اسوت یاد   مثنوی را به من لۀ کتاب قصه نخواند  در این مقاله به این موضوعات پیداخته می

لها و انگی ه های گوناگون پیدا می شود  واکنشهای مخایبان راضی در مجالر در مثنوی به شک

اعم از سخنان یا رالات، تداعیهایی که بی اختیار در ذهن مولانا شکل می گییند، بیخوود شودن   

                                                 
   : 68/  8/ 55تاریخ پذییش :                     68/ 3/5تاریخ دریایت 
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 عشوق،  گوینده در هنگام ییح م البی که روح رساس او شدیداً به آنها وابسته اسوت، همووون  

 یی ی و   در زمیۀ انگی ه های این گیی هاست   یاد شمر تب ینا، تورید،

 است یاد، تداعی معانی، سخن ارتجالی، مثنوی   کلید واژه:

 

 

 معني لغوي و اصطلاحي استطراد. 1

پیش دشمن خویش به ه یمت بشدن بیای یییفتن او »در لغت به معنی( Digressionاست یاد)

ت که گوینده از موضوع اصولی سوخن   است در اص لاح بدی  آن اس(2385:335)ارمدبن علی،«را

به سخن دیگیی که اغلا در بیان آن غیض خاصی وجود دارد، بپیدازد و دوبواره بوه موضووع    

مفسیان قیآن  ( 2362)انوشه،کندرا در بین مقصودی دیگی بیاناصلی بازگیدد و در واق  مقصودی

انود  از جملوه   دادهو اهل اص لاح، کاربید این صونعت را در کتواب آسومانی مسولمانان نشوان      

از سورۀ اعیاف: یا بَنی آدمَ قَد اَن َلنا علََیکُم لبِاساً یوُاری سوَوئاتِکُم وَ   58زمخشیی در تفسیی آیۀ 

گوید که این آیوه در دنبالوۀ آشوکار شودن بودیهای آدم و رووا )در       لِباسُ التَّقوی ذالِکَ خیَیٌ  می

خود با بیگ درختان(  بیسبیل اسوت یاد  بهشت و پر از خوردن میوۀ ممنوع و پوشاندن عورات 

آمده تا منتّی را که پیوردگار در خلق لبواس بوی بنوی آدم نهواده و آنوان را از عییوانی و کشو         

عورت، که مایۀ خواری و رسوایی است، رهانیوده است، یاد آور شود و بوه آدموی بفهمانود کوه     

ت اسوت یاد را از آن رو کوه   صنع2( 43/ 5: 2863)زمخشیی،پوشش، بابی ب رگ از ابواب تقواست

انود بوا    نوعی گیی  از م لبی به م لا دیگی است به صنعت بدیعی رسن تخلّص ن دیک دانسته

این ییق که در رسن تخلص، گوینده پر از گیی  به م لوا جدیود، دیگوی بوه سوخن پیشوین       

  (333 -335: 2863)تهانوی،بازنمی گیدد اما در است یاد این بازگشت پیوسته صورت می گیید

 

 پیشینۀ کاربرد استطراد.. 6-6 

دورشدن از رکایت در منظومه، گویا از همان دورۀ نخست تکووین شوعی یارسوی دری کواری      

ییدوسی اکثی به یور کامل به دسوت موا   شاهنامۀ های پیش از معمول بوده است  اگیچه منظومه

ه هایی از اسوت یاد را در  نیسیده است، اما ازهمین ابیات پیاکندۀ موجود، بیخی پژوهندگان نمون
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  وجوود اسوت یاد در   (282و58: 2344)ر ک:توودوآ، های عنصیی وعیوّوقی نشوان داده انود    منظومه

شوود گیی های  های اعلای بلاغت شمیده میییدوسی نه تنها مسلّم است بلکه از نمونهشاهنامۀ 

ز جملوه موورد توجوه    پند آموز و اخلاقی رکیم توس در خلال داستانها و انتظام بلیغانوۀ آنهوا ا  

در رجوم و  شواهنامه   اسوت یادهای  (34: 2388)ییوزانفوی، میروم استاد ییوزانفی نیو  بووده اسوت   

موضوع متفاوت است  گله از پییی، شکایت از روزگار و گیی های اخلاقی عبیت آمووز غالوا   

وینده موضوعات ایوون است ویادها را تشکیل می دهند، اما این تکیار موضوع به دلیل استادی گ

که هی بار آن را با زبانی مناسا مقام بیان می کند بیای خواننده مولال آور نیسوت  رجوم ایون     

جو  منظوموه هوای بلنود در انوواع دیگوی       5گیی ها نی  از یک مصیع تا بیش از بیست بیت است 

المعجوم یوی   شعی)و البته نثی که موضوع بحث ما نیست(نی  صنعت است یاد به کار موی رود در  
ابیاتی از عمادی و این دو بیوت مشوهور منجیوک تیموذی بوه عنووان نمونوۀ        اشعارالعجم  معاییی

 است یاد آمده است:

 سب  من پییوووی ید سیخ خواست زمنگگو

 که نیک بود که گوگید سیخ خواستگفتم
امویوز اگی نیوووایتوومی ، روی زردموووی 

 گینان خواجه خواستی از من چه کیدمی؟
 (348 -345: 2381) شمر قیر،                                                                      

 مثنوياستطراد در . 1

 مثنويارتجالي بودن . 1-6

رسام الدین چلبی، سومین خلیفۀ مولانوا   854مولانا از پیش ییاری نشده بود  در سال  مثنوی 

ع ار       من ق ال یی(یا ردیقهنایی)همان س الهی نامۀکند به ییز  از او درخواست سیودن کتابی می

مولانوا یوی الحوال از دسوتار خوود کاغوذی       3که مشتمل بی رقایق تصوف و دقایق سلوک باشد 

، معیوف به نی نامه در مثنویبیت اول 26بیووویون می کشد وبه دست رسام الدین می دهد که 

رسید، مولانوا در رضوور رسوام    آن نوشته بود  از آن پر یی جلساتی که غالباً شبها به هم می 

سال آخی عمی خود، که خالی از نشیا و ییاز نیو  نبوود بوه    23الدین و بیخی اصحاب دیگی در 

  در ابیواتی از   (218 -214: 2382ییوزانفوی،  ) موی پیداخوت  مثنووی  نظم ارتجالی ویی المجلور  

ه گواه پوای   به این نوع سیایش اشارۀ آشکار می شود و بیخی قیائن نشوان موی دهود کو     مثنوی

 نامحیمان نی  به این مجالر باز می شده است 
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  مثنويتأثیر بیان شفاهي در . 1-1

و البته مضامین و موضوعات یویح شوده در آن، ایون کتواب را بوه من لوۀ        مثنویشیوۀ سیایش 

سخنان یک خ یا منبیی ماهی، که عمیقاً از معارف عییانی متأای است، یویا موی نمایود از ایون     

دارد که اولی شامل هفت سوخنیانی و دوموی    ییه ما ییهو  مجالر سبعهشأنی چون  مثنویدید، 

سخنیانی و درس است که هیازگاهی مولانا در جم  اصحاب اییاد می کید و به  42دربیدارندۀ 

دست بیخی از همانها ابت می شد  سنت معوارف گویی در خاندان مولانا رواج داشت  چنانکه 

به  معارف)سل ان ولد(و میبی او)بیهان الدین محقق تیمذی(آااری به نام از پدر)بهاءِ ولد(، پسی

شمر تبیی ی را هم باید در همین ردی  به شمار آورد  تمامی مقالات جا مانده است  در واق  

به شیوۀ گفتار پیداخت شده اند و اقتضائات بیان شفاهی در آنها پیداسوت    مثنویاین آاار، مانند 

ماننودی اسوت کوه در آن مووج موی زنود         اری از این دست، وجد و شور بیبا آا مثنویتفاوت 

هیجانی که از عوای  سووویشار و تجیبیات عمیق عییانی مولانوا موی جوشود و شوعی نیو  بوا       

 تمامی هیییتها و امکانات خود به جولان آنها میدان می دهد 

 

  مثنويدلایل وقوع استطراد در . 1-8

هدف تعلیمی اای، رضوور  3، اقتضائات بلاغت منبیی،مثنویساختار ارتجالی و نااندیشیده بودن 

مستقیم مخایا در زمان آییینش اای، که با ایجاد یضای مدرسی آن را راصل تعامل گوینوده و  

شنوندگان می سازد، وسعت ایلاعات و دانش گوینوده و سویانجام، روریوۀ بسویار رسواس و      

تا در شوکل گیویی نهوایی ااوی، مولانوا در       شود ل ی  مولانا، همگی عواملی است که سبا می

اختیار کلام باشد نه کلام در اختیار او  ویژگیهایی که بیشمیدیم هی یک بوه نووع یوا بوه انوواع،      

راه می دهد و موجا می شوود کوه تقییبواً در تموام رکایوات بلنود ایون         مثنویاست یاد را در 

رو شوود     لبی نو و غیی منتظویه روبوه  گیی های متعدد راه یابد و خواننده هی لحظه با م 5کتاب،

رغوم   به خوانش آن بپویدازیم و علوی   مثنویاگی نا آشنا به مبانی اندیشه و خصلت الهامی بودن 

را به مثابه کتاب داستان ببینیم، بوی گموان اسوت یاد هوای بوی       مثنویتذکارهای مکیر خالق آن، 

ابیم  هیچند ممکن اسوت نهایتواً از   شمار را م ارم روند قصه )که واقعوواً نی  چنین است( می ی

نظموی   مثنووی، داستان لذت ببییم  اما اگی اهل کش  و عادت گیی  باشیم در پییشوانیِ پیودای   
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 یابیم که تمامی معارف این ب رگتویین منظوموۀ عییوانی را روول یوک محوور یویاهم        پنهان می

 آورد می

ای آاار دیگی که یویح سونجیده   که در مقایسه با مثنوینظم پنهان و پییشانی پیدای جهان » 

بیآنها راکم است، خلاف عادت و انتظار می نماید، وقتی با عادت ستی یهای متنوع دیگیی نی ، 

را در  مثنویهم در روزۀ زبووان و بیان و شیوۀ داستانپیدازی و هم در روزۀ اندیشه می آمی د، 

انگی د ه تأمل خواص را نی  بیمیعین واقعگیایی، چنان غییوووا و بیگانه و رازآمی  می سازد ک

کند تا آنجا و آنان را که در جستجوی من قی آشناینود در یضایی مقدس و رازآمی  سیگیدان می

محظووظ می شوند،خواص نی  لذت رییانی ناشی از  مثنویکه اگی عوام از لذت داستانپیدازی 

  ( 582ص:2361ن،)پورنامداریا«کننداز کش  راز را تجیبه میابهام وشگفتیِ ناشی

 

 دلبستگي مولانا به استطراد.1-2

است یاد اگیچه در آاار منظوم و منثور یارسی از دییباز معمول بوده اسوت، غالبواً بوه گیی هوای     

مولانوا هوی    مثنویاند  اما در  گشته کیده و به زودی به سی م لا پیشین باز می کوتاه  بسنده می

شهای اندیشۀ مولانا چنان بلند است که گاه گوینده به گیی ی، گیی  دیگی را پیش می آورد و پی

گیدد یا بازگشتش بسیار دور و دیی می شود  قیاین بسیاری هسوت کوه    سی سخن پیشین بازنمی

نشان می دهد مولانا بیش از پی گییتن قصه، دلبستۀ همین گیی ها و سلسلۀ تداعی معانیهاست  

 مخایبان خود یادآور می شود که:داند و پیوسته به  او قصه را پیمانۀ معنی می
 ای بوویادر قصووه چووون پیمانووه ایسووت  

 دانووووۀ معنووی بگیوووووید مووید عقوووول      
 

 معنووی انوودر وی مثووال دانووه ایسووت    
 ننگووید پیمانووه را گووی گشوووت نقوول    

 

                                                                                    (5/5-3833)8 

ر است که مولانا از قصه های مثنوی بهانه ای می سوازد بویای هموان پیشوهای دور و     آشکا

دراز ایکار بلند خود گویا او به این گیی ها بیشتی دلخوش است تا به سامان رساندن قصه هایی 

که می گوید خواننده هیچه بیشتی با این اای شگیف انر می گیید، شگفتی و درنتیجه لوذت او  

 مثنووی ف عادت، ای ونتی می شود  با سیی غیی منتظیه ای که غالبواً داسوتانهای   از این شیوۀ خلا

ریو د،   می یابند و م الا، پی در پی، آبشاروار، وری آسا و پیجوش از زبان گوینده بییون موی 

 خواننده به مولانا رق می دهد که اای خود را یکسیه محصول الهام آسمانی بشمارد 
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 چند نمونه .1-2-6 

نبال ییح م الا گوناگون، مولانا از قصه دور می شود اما یب  مأنوس به قصوۀ آدموی،   گاه به د

مخایا را وامی دارد تا به یییقی جویای ادامۀ قصۀ دورایتاده شود  در موواردی از ایون نووع،    

هیچند خواهنده رسام الدین باشد در لحن مولانا می توان نوعی شوکوه و شوکایت یایوت  از    

تان خلیفووه و اعیابووی، پوور از سلسوولۀ دور و درازی از تووداعیها و ذکووی جملووه در اواسووس داسوو

 زنود و  شوود  مولانوا از اداموۀ بحوث تون موی      الدین، یالا دنبالۀ داستان موی معارف،گویا رسام

 گوید:می
 یووک موونشوویح ایوون ییضسووت گفووتن، ل 

 ماجووووویای موووید و زن را مخَوولووووَصی  
 گیچووه سوویّ قصّووه ایووون دانووه سووت ودام 

 

 بوووازمی گووویدم بوووه قصوووۀ موووید و زن   
 بووووازمی جووووووید درونِ مخُلصووووی     
 صوووورت قصّوووه شووونو اکنوووون تموووام  

 

 (5835و2/6-5854)                                                                               

ای به بهانه «اندرز کیدن صویی خادم را در تیمارداشتِ بهیمه و لا رول خادم» یا در داستان

حث را به توصی  پییان یییقت و نفوذ بینش آنان می کشد، اما دوبواره مخایوا، کوه اریانواً     ب

 رسام الدین باشد از او دنبالۀ قصه را می خواهد و مولانا می گوید:
 کووی گووذارد آنکووه رشووک روشنیسووت   
 بحووی کوو  پوویش آرد و سوودّی کنوووود   

 شود مگوی    ماان  این زمان بشونو چووه      

 خوواییش شوود سوووووی صوووویی قنووق   
 لازم آمووووود بوووووازریتن زیووون مقوووووال

 

 تووا بگووویم آنوووه یووویض و گفتنیسووت؟  
 جووی کنوود وز بعوود جووی موودّی کنووووووود 
 مسووتم  را ریووووووت دل جووووای دگووی  

 د توووووا عنوق  انودر آن سوودا یوووویو شو    
 سوووی آن ایسووانه بهووی وصوو ِ رووال     

 

                                                                                        (5/6-283) 

 می خواند پیداست «مان »شکوۀ مولانا از این نکته که بازگشت به قصه را

 

 مثنويهاي آگاهي مولانا از پریشاني قصه. 8

 تعابیر مولانا از گریزهاي مثنوي.8-6

 آگواه اسوت و البتوه خوشودلانه بوه      مثنووی مولانا خود به گیی های مکیر در داستانها و مبارث 

زبانهای گوناگون از آن یاد می کند  بیخی از تعابییی که او خود بیای ایون اسوت یادها بوه کوار     
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گفته شدن رکایت  در اواخی داستان خلیفوه و  «زیی و زبی»و«بی پا و سی»بید عبارت است از:می

 اعیابی با ابیات زیی عدم انسجام رکایت را بیان می کند:

  زیاار و زباارایوون رکووووایت گفتووه شوود 

 سووی نوودارد،چون زازل بودسووت پوویش    
 بلکووه چووون آبسووت هووی ق ووووویه ازآن  

 روواش ا ایوون رکایووت نیسووت هیووون  
 

 باي پاااا و سار   هموووو یکی عوواشقان   
 پوا نودارد بوا ابود بودسوت خوووویووووش      
 هم سیست و پووا و هوم بووووی هویدوان     
 نقد رال موا و توسوت ایون خووش ببوین     

 

                                                                                     (2/23-5821) 

از این ویژگی « امتحان کیدن خواجۀ لقمان زییکی لقمان را»پر از به پایان بیدن قصّۀ ییعی

 تعبیی می کند:«جیّ جیّارِ کلام»به
 و رسووووود  قصّووووۀ شوووواه و امیوووویان 

 دور مانوووود از جوووویّ جوووویّار کوووولام   
 

 بووی غوولام خوواص و سوول ان خوووووید     
 بوواز بایوود گشووت و کووید آن را تمووام     

 

                                                                                          (5/5-2583) 

در جای دیگی به مناسبتی از داستانی که مدتها پیش ناتمام رها شده بود یاد می کند و گنواه  

 ها می گذارد:«تعویق»این دور ماندن را به گیدن
 چووون روودیث امتحووان رویووی نوووومود   
 پوویش از ایوون زان گفتووه بووودیم انوودکی    

 خواسووتم گفووتن در آن تحقیوووووق هووا    
 

 یوووادم آمووووود قصّوووۀ هوووووووواروت زود 
 خووود چووه گوووییم از هوو ارانش یکووی؟   

 هووا تعویاااااا تووا کنووون وامانووووود از 
 

                                                                                          (3/6-488) 

تعبیی جالا دیگیی از همین جیّ جیّار کلام است، ضمن رکایوت  «پهنا ریتن از راه راست»

 «:ییمودن والی آن مید را که این خاربن را که نشانده ای بی سی راه بیکن»

 پهنا ماي رویام از راه راسا    باز 
 

 راه موا کجاسوت؟  خواجوه بازگیدای 
 

                                                                                      (5/2583) 

 تعابیر طنزآمیز.8-6-6

 هوای دیگی،گواه ین آمیو  در     اقیار مولانا به سیی نامنظم و بییده بییده گفتن داسوتانها بوه گونوه    

 پیوی نود بوار گییو  در اواخوی داسوتان      آید  از جمله پر از چ بازگشت به رکایت پیشین نی  می
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 گوید: چنگی با خود می

 بازگید و روال م ویب گووش دار   
 

 عاجز گش  مطرب زانتظارزانکوه   
 

                                                                                        (2/5242) 

ه مبحث ییعی دیگوی بوا ایون ابیوات     در اواخی داستان وکیل صدر جهان نی  پیش از ورود ب

 منصیف می شود:
 یک رکایت هست اینجوووا زاعتبوووووار 

 تیک آن کیدیم،کو در جست و جوست  
 

 عاجز شد بخاااري زانتظاااااار لیک    
 تا کوه پویش از مویگ بینود روی دوسوت     

 

                                                                                          (3/8-3815) 

نمونوه   مثنووی به هی رال اقیار مولانا به پیاکندگی و بی سیانجام ماندن قصه های بسیار در 

 های بسیار دارد:
 قصه ها آغاز کیدیم از شتاب 

  
 ماند بی مخلص درون این کتاب 

 

                                                                                      (3/5221) 

 مثنويانگیزه ها و انواع استطراد در  .2

 هاتقسیم انگیزه.2-6

را به دو نوع بییونی و درونی تقسویم   مثنویدر یک بیان کلی می توان انگی ه های است یادهای 

متأای است  دغدغۀ یهوم مخایوا،   مثنوی کید: انگی ه های بییونی غالباً از ویژگی تعلیمی بودن 

های پنهان و آشکار مخایبان اعم از خستگی و ملال یوا شوادابی و اشوتیاق، رخودادهایی     واکنش

بوه یوول    مثنوینظیی به روز پیوستن شا یا به شا رسیدن روزی که مجلر آییینش ارتجالی 

می انجامد، ارساس عدم امنیت به سبا رضور نامحیمانی که گاه بوه هوی یییوق بوه مجوالر      

قادهایی که گه گاه مخالفان مولانا ییح می کیدند، مهمتیین انگی ه های یایتند و انتمولانا راه می

آید  انگی ه های درونی که بی گمان مهمتی است، بیشتی  بییونی است یادهای مولانا به رساب می

شامل ارساس کدورت باینی، تعلق خایی به موضوعی که در خلال داستانها به هیصوورت راه  

هی انگی ه و به سبا روریۀ رساس او و سیی بی امان تداعی معوانی  می یابد، بیخودی مولانا با 

 است  دنبالۀ بحث را با تفصیل کوتاهی در باب هییک از انگی ه های بیشمیده پی می گیییم 
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 انگیزه هاي بیروني استطراد. 2-1

بیای کسی که اای خود را یی البداهه و در جم  غیی قابل کنتیل مخایبان راضوی موی آییینود و    

در خلق اای به مسائل تعلیمی نظی دارد، بدیهی است که نقش مستم  در جوشویدن و خوشویدن   

چشمۀ سخن به غایت آشکار باشد  از میان آییینندگان آاوار تعلیموی عییوانی اگوی دیگویان بوا       

مخایبان ییضی سخن می گفته اند، مولانا با مخایا راضی، هنگام ایجاد ااوی رویوارو بوود  بوا     

اگ یی مستم  در یک یضای مدرسی، پیداست که واکنشهای مخایبانِ بالفعول در  توجه به نقش ن

با دو نوع مخایا اسوت: خواص و    مثنویگییی اای تأاییگذار باشد  روی سخن مولانا در  شکل

عام  مخایا خاص او بیبشتی رسام الدین است که مولانا کتاب خود را هم به خواسوت وهوم   

به تکویار بوا او و از او    مثنویر خلال ابیات هی شش دیتی به جذب او سیوده و در مقدمات ود

جو  ایون دو، روی سوخن او بوا دیگوی      6دیگی مخایوا خواص او خداسوت    4سخن گفته است 

مخایبان راضی در مجلر یا مخایبان بالقوه در همۀ زمانها و مکانهاست  از جمله انگی ه هوای  

ایا عام راضوی در مجلور اسوت     رضور و واکنش مخ مثنوی،بییونی مولانا در است یادهای 

« خووش لبوی  »آورد و او گیموی و  واکنش گویا و خاموش همین مخایا گاه او را به وجد موی 

یابد  چنانکه خودا نیو  اگوی نبودندگوشوهای      خود را چون نوازندۀ چنگ میهون جذب سم  می

 ( 2882-8/5)ییستاد و نه جهان هستی را می آیییدغیبگیی و دیدگان تی بین، نه وری می

 

 فهم مستم . 2-1-6

غالباً آنجا که شعلۀ کلام بالا می گیید و گوینده در بیان م الا گیم می شوود، مولانوا شواید بوا     

دیدن نگاه های گنگ مخایبان عام، بیان خود را هموون خیِ بی یوخ مانوده نواتوان موی یابود و      

بیهووده                      دنبال گوییتن سوخن را چوون انجیول خوانودن بوا جهوود و توصوی  عموی بوا شویعه،            

یا به خود نهیا می زند کوه بایود همووون پیوامبیان بوه انودازۀ عقوول         (5312-3/5)می شمارد

  در یضووای (3655-2/8)زیوویا بحووی را گنجووایی انوودر جوووی نیسووت8مخایبووان سووخن بگویوود 

 در آن شکل می گیید، کاملاً یبیعی است که معییت به قودر یهوم مسوتم  از    مثنویمدرسی،که 

  مخایوا عوام   (8/2535)زبان گوینده سیری  شود  همونانکه درزی بی قد خواجه قبا موی دوزد 

گاه چون کودکی ییانموده می شود که پدر باید بیای هم سخنی با او از زبان خود بییون آیود و  

یا در ییستادن به مکتا او  (3355-5/4)کودکانه با او تی تی کند،گیچه عقلش هندسۀ گیتی کند
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  ایون گونوه گیی هوا کوه غالبواً یوا بوه        (5544-3/6)وعدۀ میغ و جوز و موی  دلخوش سازدرا با 

بازشدن باب سخنی دیگی می انجامد یا زمینه را بیای بازگشت بوه موضووع یوا داسوتان پیشوین      

کند،گاه مشفقانه به سبا پیهی  گوینده از کج یهمی و مآلاً لغو ش خوایی شونوندگان     ییاهم می

  در چنین اروالی باید بوه  ( 643-3/4و  3/815  3432-5/5  635-5/3  285-2/6)وانمود می شود

رق داد که سخن درخور یهم عوام، که زر عقلشان ری ه است و بی هو اران آرزو   مثنویگویندۀ 

و یم و رم قسمت شوده، بگویود و از مهُویِ سوکهّ نهوادن بوی قیاضوۀ عقولشوان ابویاز نواتوانی           

یوا کاسوۀ    (3432-5/5)اتحاد جانی از اختلال یهم مستم  بپیهیو د  یا در بیان به بعد(3/3568)کند

و در ( 3/643)یوا چشوم یهوم مخایوا را نوم آگوین ببینود        (5/5254)خاصان بی خوان عام ننهود 

و از (3/5833)رسیت گوشی که توان شنیدن نکته ای از آن چشم نیکو را داشوته باشود بسووزد   

 ( 3/3588)ش از شکیه اران یکی بیش نگوید، زانکه آگنده ست هی گو

 

 ملال مستم .2-1-1

یبعاً به تمیک ِ بسویاری نیواز داشوت و بوی شوک رفو  ایون         مثنویمولانا در سیایش ارتجالی 

تمیک ، مستمعانِ راضی در مجلر را زیاده از رد محودود موی کوید  یوولانی شودن مجوالر       

بسوا موجوا مولال     سیایی یا تیک داستان و ییح مبارث دور و دراز و گاه پیویده، نی  مثنوی

سیایی از اواسس روز تا هنگام  مثنویمستم  می شد  از اشارات کتاب می توان دریایت که گاه 

یوا بوه    (3/2835)غیوب  یول می کشید و مولانا دنبالۀ سخن را به روز دیگی موکوول موی کوید   

دن روز و   اینکه مولانا هم مان از بیگاه شو (3/3626)خود نهیا می زد که سخن را به پایان بید

می نمایاند (2363-3/6)کندیکجا  با لحنی تند،گلایه می مثنویتنگی یهم عوام در یک موض  از 

توا دمیودن    مثنووی که او از تنگ روصلگی مستمعان دل آزرده می شد جای دیگی کوه سویودن   

صبح ادامه یایت، لحن پوزش خواهانۀ مولانا راکی از یلا بخشایش از رسام الودین و شواید   

 گاه به یوول انجامیودن مجلور و الو ام شونوندگان بوه رفو         (623-2/28)دیگی است راضیان

شیای ی که تمیک  گوینده را بیهم ن نند، موجا خستگی و رتی خواب می شود  از جملوه در   

ریوتن گویگ و روبواه در    »که خود در خلال داستان«قصّۀ آن کر که در یاری بکویت   »اواخی 

لانا به خوواب جمو  مسوتم  اشواره موی کنود و جوشوش        آمده است، مو«خدمت شیی به شکار
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 معییوت را درخوود مسوتغنی از وجوود شونوندگان و دارای سوییی بواینی و بوی نیواز از آنوان           

 نماید و با زبان رق به جانا می گوید:ییا می
 سوتم  را خوواب بوید   چون که جمو  م 

 ریتن ایوووووون آب یووق آسیوووواست    

 چون شما را راجت یارون نمانووود    
    

 سووونگ هوووای آسیووووووا را آب بووووید 
 ریتووونش در آسیوووووا بهوووی شماسوووت 
 آب را در جوووووی اصوووولی بازرانوووود

 

                                                                                      (2/5-3211) 

دیگوی و   آنگاه همین گیی ، که درپی است یادهای پیشین رخ داده بود، وی را بوه اسوت یادی  

بیان معییتی دیگی رهنمون می شود  مولانا در جاهای دیگی نی  به چیت زدن و خواب مسوتم   

  عنصی تکیار نیو   (2813و  3/558)اشاره و از آن شکوه می کند که سبا ق   کلام او می شود 

کاملاً عوادی اسوت،گاه    مثنویآید و در کتابی چون که به ضیورت ییح مبارث،بسیار پیش می

ملال مستمعان می شود، بی خبی از اینکه صدجهت روی در یک محیاب دارنود و صود    موجا

و تکیار مضامین دلخواه یا مهوم بویای گوینوده در    (8/3861)کتاب ار هست ج  یک باب نیست

 رکم عمیِ مکیر است:
 بی ملولان این مکویّر کویدن اسوت   

 م  از بیقِ مکویّر بوووی شووووود   ش
 

 ن د من عمی مکوویر بویدن اسوت      
 خوواک از تووابِ مکوویّر زر شوووووود

 

آنگاه تذکار می دهد که رسولان ضمیی رازگو مستم  را اسیاییل خو می خواهنود و از اهول   

 ( 3813-3/22)یلبندجهان بندگی  می

 حضور نامحرمان.2-1-8

از بیخی اشارات مولانا معلوم می شود که گاه در مجلور او نامحیموانی راه موی یایتوه و موان       

 گوینده می شده اند:جوشش کلام 
 این سوخن شییسوت در پسوتان جوان    
 مستم  چوون تشونه و جوینووده شود    

 مولال   مستم  چون توووازه آمود بووی   
 درآیووووود از درم چونکووه نامحوووویم 

 ور درآیوووود محیمووی دور از گ نووود 
            

 گویدد روان بی کَشنده خووش نوومی    
 واع  ار میده بود، گووووینده شووود   

 صدزبان گیدد بوه گفوتن گنوگ و لال   
 شونداهوووول رووویمپوویده درپنهووووان

  بیگشووایند آن ستیوووویان روی بنووووود
 

                                                                                     (2/82-5366) 
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در جای دیگی نی  ضمن بیان نقش مستم  در جوشش کلام گوینوده بوه رضوور نامحیموان     

 می کند: تصییح
 با ذل کننووووود را خسانهیمحوودثّ

 آیوود نبوازانووووکه قوووودرمستموو 
                                                                                                                                  چنین پیغاره نیستبی مجلر چونکه

 بود نازل کننوودار عووالیرییش 
 درزی قبووا  بیقوودِ خواجه بُووید 
                                                                                                                                                                                                                            نازل چاره نیست ردیثِ پستِ از 

                                                                                    (8/8-2533) 

 نردِّ منکرا . 2-1-2 

سوجده  »پاسخ به نقد و ردّ منکی است  از جملوه در بیوان   مثنویگاه انگی ۀ بییونی است یادهای  

سخن منکویان را در اینکوه موییم)س(از خوویش و     « کیدن یحیی )ع(در شکم مادر مسیح)ع(را

بیگانه دور بود و در نتیجه چنین واقعه ای امکان وقوع ندارد، کاملاً رد می کند و می گویود آن  

ل خاییِ ربّانی باشد غایاِ آیاق او را راضی است  سپر یی تمثیلهای متعدد، کوه در پوی   که اه

  (3828-5/85)کند که نباید در هاهیِ داستان توقو  کوید  آورد، خایینشان میهمین است یاد می

یک جای دیگی منکیِ اندیشه کیشی را که بی گفتِ مولانا یعن و ردّی کیده بود به سوختی و بوا   

  اما مهمتیین ردّیۀ مولانا در بیابی منکیان در خولال قصوّۀ   (485-3/41)یک می نکوهدالفاهی رک

مسجد مهمان کش هاهی می شود  در اواسس این قصّه، که خود از رکایات است یادی در میوان  

داستان وکیل صدر جهان است، مولانا بی مقدمه از رکایت روی می گیداند و خ اب به خوود  

روا  مثنووی  آنگاه مهمتیین نقدی را که بی (3/3554)بیبند، یتنه لا گشادمی گوید که هین دهان 

را سوخنی   مثنووی می داشتند به کوتاهی ییح می کند و پاسخی بلند می دهد  از اییاد ناقد کوه  

 کننود، پست می شمارد، تهی از بحث و اسیار بلندی که مشایخ دیگی در آاوار خوود یویح موی    

  ایون گموان بوا    (368: 2363)لوئیر، کتا ابن عیبی بوده باشدرود که وی از صوییان مگمان می

توجه به ییاگیی شدن اندیشه های ابن عیبی در اواسس نیمۀ دوم قین هفتم، روی آوردن مشوایخ  

تصوف به مبارث پیویدۀ عییان نظیی و بویژه اعتبار و نفوذ صودرالدین قونووی از ب رگتویین    

معصی مولانا در قونیه، قووّت موی گیوید  مولانوا در     شارران بلکه مشارکان ایکار ابن عیبی و ه

را خیب وی سویبیآورده از    مثنووی پاسخ تند خود، این یعنه را دود و گندِ اهل رسود و یعّانوۀ   

 مثنووی خیخانه و سگِ یاعن می خواند  اگی از این بیان عنی ، که نشان تعلق خایی مولانا بوه  
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ونه جلا نظی می کند ایون اسوت کوه مولانوا     است، بگذریم، نکته ای که در این جواب بیانیه گ

 کتاب خود را با قیآن کییم مقایسه می کند  نه آخی
 بووی آنچون کتاب اا بیامد هم 

 که اساییی است و ایسانۀ نژنوود

 کودکان خید یهمش می کننووود

 ذکی یوس ، ذکی زل  پیخمش

 پی می بیدهاهیست وهی کسی  
   

 یعنه زدنوود آن کایوویاناینونین 

 تعمیقی و تحقیووقی بلنوودنیست

 ج  امی پسند و نوواپسنوودنیست

 ذکییعقوب وزلیخوووووا و غمش

 کوبیان که گم شود در وی خید؟
 

                                                                                (3/35-3536) 

ه مولانا همه جا آن را ارساس موی کنود،   از وهای  مهمی ک. دف ِ دخلِ مقدّر. 2-1-2     

است  یعنی ری  اشکال و پاسخ به سوؤالی که ممکن است در ذهون مخایبوان   «دی ِ دخلِ مقدّر»

ایجاد شود  پیداست که این وهیفۀ معلمی است و رتی اگی کسی در خلوت و بویای مخایبوان   

یون یکوی در اموان باشود      ییضی به خلق یک اای تعلیمی بپیدازد، باز هم نمی توانود از تصوور ا  

داد که از راه واکنشهوای گویا و  به مولانا این امکان را می مثنویرضور مخایا هنگام آییینش 

 مثنووی را بهتی از دیگیان دریابد  نمونه هوای ایون مبحوث در    «دخل مقوودر»خاموش آنان دی  

ن اول، است یادی که با بسیار زیاد است و ما ناچار یقس به ذکیدو نمونه بسنده می کنیم در داستا

بیان آنکه کشتن و زهی دادن مید زرگی به اشارت الهی بود نوه بوه هووای نفور و تأموّلِ      »عنوان

به میان می آید به سبا پاسخ به این پیسش است که: اگی آن یبیبی که به درمان کنیو ک  «یاسد

ۀ همین اسوت یاد و  آمد به راستی الهی بود، چگونه به کشتن میدی بی گناه رهنمون شد؟در دنبال

بیای پیهی  دادن مخایا از قیاس کارهای خود با اولیاءاا است که رکایت بقوال و یوویی را   

رود  داستان پیی چنگی نی  از همان آغاز به شیوۀ دی  دخل مقدر پیش می( 553-2/353)می آورد

 یاد اسوت(به  پر از پنج بیت اول، مولانا به سبا تداعی معانی)که از انگی ه های درونوی اسوت  

 مبحث قیامت کشیده می شود:

 سازد اسیاییل روزی ناله را
 

 جان دهد پوسیدۀ صدساله را 
 

                                                                                (2/2854) 

زه و بیتوی  آنگاه در پاسخ به این پیسش که آیا یقس در قیامت موعود باید در انتظار ریاتِ تا

بود، می گوید: انبیا را در درون هم نغمه هاست  اگی چنین است چیا همعصیان و ن دیکان انبیا 
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  در پونج بیوت بعودی ایون     (2/2856)را زان، ریاتِ بوی بهاسوت    طالبانهمگی ایمان نیاوردند؟

م لا را تفصیل می دهد که بیخی نغمات به گوش همگان در نمی آید و بیای تأیید نظی خود 

به قیآن استناد می کند  سپر به پاسخ این پیسش مقدر می پیدازد که نغمه های اندرون انبیا با 

  سپر در پاسخ یک پیسوش خواموش دیگوی: پور از خوتم      (2833-2/4) یالبان چه می گویند

 گوید:نبوّت آیا همونان می توان به شنیدن این نغمه امید داشت؟ می

 دور نیستکان کنرا ن دیکگوش

 اولیووا  قتنوود و اسیاییوولِ که هیووون
   

 نَقلِ آن به تو دستور نیست لیک   

 را زیشان ریوواتست و نموا میده
 

                                                                                   (2/8-2836) 

 وان پی گییت دنبالۀ داستان را تا چندین بیت دیگی به همین شیوه می ت

 

 انگیزه هاي دروني استطراد. 2-8

هم از انگی ه های بییونوی بیشوتی    مثنویانگی ه های درونی مولانا در گیی  از داستانها و مبارث 

را یکسیه بوه الهوام الهوی     مثنویاست و هم بویژه آنجا که کلام اوج می گیید، پیشورت  او که 

پنهان سپیده بود تا،  هیجا که می خواهد، او را با  می دانست در این اای، خود را به کمند جذبۀ

 (   3-3/3خود ببید)

 

 بیخودي. 2-8-6

عایفۀ رساس مولانا به تلنگیی بیانگیخته می شود و او را بیخود موی کنود  غالبواً یوی هموین      

خواند، شکل موی گیوید     مثنویبیخودیهاست که زبیاتیین ابیات او، که می توان آنها را غ لهای 

امان بیخودی، گوینده را با خود می بوید  در داسوتان اول   زی در کلام می آید موج بیهیجا سو

آنجا که یبیا الهی با گییتن نبض کنی ک، دید از زاریش کو زارِ دل است/ تن خوش اسوت و  

 (218-2/235)او گییتار دل است، مولانا بیخودانه در ذکی عشق و یاد معشوق داد سخن می دهد

وقتوی وزیوی مکوار بوه     « پادشاه جهود که نصیانیان را می کشت از بهی تعصوّا داستان آن »یا در

کنند و از ییاق او می نالند  صدق کلام آنان گوینده را  خلوت رو می آورد، مییدان اعتیاض می

 ( 588-2/826)به یاد ییاق خود می اندازد و سخن او به یاد معشوق رقیقی گیم و نایذ می شود

از همان آغاز، که عاشق پور از هجویان ده   « قصۀ وکیل صدر جهان»در همین یاد ییاق ازجمله
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 ( 3881-3/3411)ساله می نالد که دیگی تابِ ییقت ندارد، شور سخن را بی مولانا چییه می کند 

بیت ذکی خصال ایاز از زبوان محموود غ نووی، بواز     54پر از « قصۀ ایاز و رجیه داشتنِ او»در

را  مثنووی می آورد و یکی از پیشورتیین صوحنه هوای     بوی صدق سخن، معشوق را به یادش

 می آیییند:

 یک دهان خواهم به پهنای یلک

 قصۀ محمووود و اوصووواف ایوواز 

 زانکه پیلم دید هندستان به خواب 

 ای ایاز از عشق تو گشتم چو موی 

 بر یسانۀ عشق تو خواندم به جان    

 بوووارِ دیگووووی آموودم دیووانه وار 

 دلبووویم     وو ِ ِزل زنجیوووی غیوویِ آن 

 ملوک    رشووووکِ آنوصو   بگووویم تا 

 چون شودم دیوانوه،ریت اکنوون ز سواز    

 اومیود بُوی، ده شود خووویاب      از خیاج

 ماندم از قصوه،تو قصّوۀ موون بگووووی    

 تووو میا کایسوانه گشتسوتم بخووووان      

 اررو رو ای جووان زود زنجیووووویی بیوو 

 بیدرم   زنجیووی آری  صووود گوووی دو

                                                                               (5/2824-2663) 

 برخي از عوامل بیخودي. 2-8-6-6 

یاد معشوق و سخن عشق، تورید، ییاق،وصال، ینا و هیچه نسبتی با وردت و عشق دارد غالباً 

 می آشوبد:جان و زبان مولانا را هم مان بی

 بوی آن دلبی چوو پویّان موی شوود     
 

 آن زبانها جملوه ریویان موی شوود     
 

                                                                                      (3/3633) 

شود  بسیار است، غالباً با اشارات کلامی گوینده همیاه می مثنویاین نوع است یادها، که در 

دارد گواه  ییل مولانا یاد هندوستان می کند، او با تعابیی گوناگون پیده از روال خوود بیموی    وقتی

خود را به خاموشی گ یدن نهیا می زند: یتنه و آشوب و خونیی ی مجو/ بیش ازین از شمر 

   شویحِ ایون کوتوه کون و رخ زیون بتواب/ دم مو ن،واا اعلوم بالصوواب         (2/235)تبیی ی مگو

کوی گوذارد   ( 2/2868)این نیارم گفت از آن/ من  می آید ز صوارا میکو ان   من تمام( 2/2583)

  پای در دریا منوه، کوم   (5/283) آنکه رشک روشنی است/ تا بگویم آنوه ییض و گفتنی است؟

 21 (5/2358) گوی از آن/ بی لا دریا خمش کن لا گ ان

 تعلّ ِ خاطر. 2-8-1

 لام و تعویق داستان می شود  در بسیاری  گاه تعلق خایی مولانا به یک موضوع سبا ت ویل ک
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از این گونه موارد تکیار یک مضمون، یک کلمه، یا کلمواتی کوه بوا م لووب نسوبتی دارنود از       

شود  ویژگیهای زبانی اوست  این تکیار با ایجاد نوعی موسیقی موجا التذاذ بیشتی خواننده می

ه یا به آن منجوی شوود  یوی المثول در     البته این نشانه می تواند با دعوت خود به خاموشی، همیا

بیوت از کلمواتی    6داستان اول یک تمثیل: آیتاب آمد دلیل آیتاب، موجا موی شوود کوه او در    

شومرِ  »بوار(، 2«)قمی»بار(،2«)سمی»بار(،2«)نور»بار(،3«)شمر»بار(، 5«)سایه»بار(،5«)آیتاب»چون

بوار( اسوتفاده کنود کوه     2«)شمرِ چارم آسمان»بار(،2« )شمر الدین»بار(،2«)امر»بار(،5«)جان

هییک، مستقیم یا غیی مستقیم، نسبتی با مضمون محوری ابیات دارند  هموین وضو  در خولال    

پیش می آید که مولانا پر از این بیت که کواملاً جنبوۀ   «رسد کیدن رشم بی غلام خاص»ابیات

 استعاری دارد:

 کاندرین ع ّ آیتوابِ روشونم    چون نمی آیند اینجا که منم  
 

بوار ازکلمواتی ماننود مشیق،خورشوید، بویج،       28بیت بعد  6به یاد شمر می ایتد و در  باز

یا در جای دیگی که سوخن از توأایی محبوت     (2216-5/28) کند آیتاب، ذرات و ییء استفاده می

 بواز در  (2535-5/3) را در ابتدای مصاری  به کوار موی گیوید   « ازمحبت»بار8بیت  3رود، یی  می

 ز اص لارات عشاق است به عشق زلیخا استناد می کند:جای دیگی که سخن ا

 آن زلیخا از سپندان تا به عووو,ووود 

 نوام او در نووووامها مکتووووم کوید       

 موم زآتش نیم شوووود        چون بگفتی

 ور بگفتوووی مه بیآموود، بنگییووود 

 ور بگفتی بیگها خووش موی یپنود          

 ور بگفتی گل به بلبول راز گفوووت     

 گی ستوووودی، اعتنووواقِ او بوودی     

 صد هوو اران نام اگوی بی هوم زدی 

 گیسنه بووودی چو گفتی نووووامِ او 

 تشنگیش از نووام او ساکن شوودی

 ور بُدی دردیووش زان نووام بلنوود   

 وقتِ سیما بووودی او را پوستیوون   

 نامِ جمله چی  یوس  کیده بووووود 

 محیمان را سیّ آن معلووووم کوووید

 این بُدی کان یووار با ما گیم شوود 

 ور بگفتی سیخ شد آن شاخِ بیووود

 ور بگفتی خوش همی سوزد سوپند 

 شه سِیِ شهنوواز گفووت   ور بگفتی

 یووویاقِ او بوودیور نکوهیووودی، 

 قصدِ او و خواهِ او یووس  بووودی 

 می شدی او سیووی و مستِ جامِ او

 نام یوووس  شیبتِ بوواین شودی

 دردِ او دررووال گشتی سودمنوووود 

    نکند درعشق نوامِ دوست، ایو این
 

                                                                                        (8 /56-3135) 
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 مناجاتها. 2-8-8

مستقیماً از زبوان خوود   مناجاتهای اوست که گاه  مثنویاز جمله است یادهای بیخودانۀ مولانا در 

داستان آن پادشواه جهوود کوه    »مولاناست و گاه به هاهی از زبان شخصیتهای داستان  در اواسس 

بندند و نایاِ عیسیش موی پندارنود،   وقتی نصیانیان به وزیی مکار دل می« نصیانیان را می کشت

 ی دارد:است یاد در مصیاع دوم بیت زیی،گوینده را به مناجاتی عمیق و دلنشین وام

 دجّالِ یک چشومِ لعیووون   اوبه سِی

 ای خودا سوت صده اران دام ودانه

 به دم موا بستووووۀ دامِ نویووووم    دم
 

 خدا یییووادرس نِعومَ المُعیووون  ای 

 ما چو میغانِ رییوووصِ بوی نووووا   

 گیبواز و سویمیغی شوویم      هییکی
 

                                                                                 (2/368-343) 

در بخش دیگیی از همین داستان به هاهی از زبان نصیانیان یییا خورده با وزیی ریله گی، 

 :اما دررقیقت از سوز دل خود با خدا مناجاتی گیم دارد

 ماچوچنگیم و تو زخمه موی زنوی  

 ما چوناییم و نووا در موا زتوسووت   
 

 زاری از ما نه، تو زاری موی کنووی   

 ما چوکوهیم وصدا درما ز توست   

                                                                                (2/26-815)22 

 کدورت باطن. 2-8-2

گاه ارساس کدورت باین سبا است یاد می شود و رشتۀ داستان را می بید  از جمله در خلال 

ناگاه رر          « ث که انّ لیبّکُم یی ایّامِ دهیکُِم نَفَحات در بیان این ردی»داستان پیی چنگی

 می کند که سخنش روانی و روشنی پیشین را ندارد:

 داد دستدیگی لون این میدوش

 بووهیلقمه گشت لقموانووی گیو
 لقمووۀ چنوودی درآمووود ره ببسووت   

 وقووتِ لقمووان اسووت ای لقمووه بوویو
 

 به بعد(2/2841)                                                                              

دارد و سپر همین ابیات او را به بیان دوگانگی تن و روان و توجه به پویورش روح واموی  

این رشته سیِ دراز می یابد  اگیچه درآمدن لقمه را می توانیم به معنی رقیقی )خوردن یعوامی  

امیده است( بگیییم  چنانکه ایون تعبیوی را ابیواتی از    سیایی که به یول انج مثنویهنگام مجلر 

کند  اما ابیات زیی معنی استعاری همین تعبیوی را در نظوی    تأیید می به بعد(3881)پایان دیتی اول 

 می آورد:
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 ام، ورنوه تموام   چی ی خوردهدوش

 ایسووانه اسووت چی دیگیخووورده ام،
 

 دادمووی در دستِ یهوومِ توو زموام   

 آید ز پنهوان خانوه اسوت   هیچه می
 

                                                                                (3/25-5523 ) 

 تداعي معاني. 2-8-2

تداعی معانی که مولانا خود از آن به جیّ جیّارِ کلام تعبیی موی کنود، مهمتویین انگیو ۀ درونوی      

با سلسلۀ پایان ناپذییی از تداعیها بوه پویش    مثنویتوان گفت که تمام است یاد های اوست  می

از این وض  هیچ شکایتی ندارد، اگی هم گاه به هاهی  مثنویمی رود و شکل می گیید  آییینندۀ 

به زبان می آورد بیای رعایت رال مخایبی است که پیگیی دنبالۀ رکوایتی  « تعویقها»ای از شکوه

خود می تواند موضووع تحقیقوی گسوتیده     مثنویشده است  شیح انواع و ردگییی تداعی های 

یی المثل در داستان اول بیخورد پادشاه با یبیا الهی چنوان کییمانوه اسوت کوه ذهون      25باشد 

یا در هموین داسوتان وقتوی از تبیوین      ( 46-2/85)گوینده را به تأایی رعایت ادب متوجه می کند

هموین کلموۀ آیتواب متوداعی      معنای عشق عذر می آورد آن را تمثیلاً به آیتاب مانند می کنود  

یوا در داسوتان    (228-2/233)شمر می شود و ابیات پیشوری از زبان مولانا بیویون موی ریو د   

«  خاسوتی  قیاما   از نووای او »پییچنگی از گذشتۀ او یاد می کند که صدایش مجلر آرا بود و

تا دوبواره بوه    لف  قیامت اگیچه در اینجا معنی کنایی دارد، ذهنش را به قیامت موعود می بید و

  است یادهای مبتنی بی توداعی معوانی   (2853-2/5161)بیت زمان می گیید  254داستان بازگیدد 

رود بوه   در بسیاری موارد، غالباً آنجاها که به ت ویل کلام می انجامد یا بیووم ت ویول سخن موی 

ه در پوی موی   این منجی می شود که مولانا خود را به شکلهای گوناگون و با جملاتی نظیی آنوو 

 ، این ردیث آخی ندارد بوازران (233 /2)آید از ادامۀ سخن بازدارد: این ندارد رد سوی آغاز رو

، (3/315)(، شد ز رد هین بازگید ای یارِ گید5/5665شود) این درازست و ییاوان می (2/3354)

کون کوه   ،تویکِ آن  (5/88)، قصه بسیارست کوته می کنم (3/2633)این سخن پایان ندارد بازگید

 23 (8/866)درازست آن سخن

 

 تحلیل اجمالي یک داستان بر اساس سیر استطرادها. 2

 گیینوه  ع وار اسیارنامۀ اینک بیای نمونه به بیرسی داستان یویی و بازرگان که مولانا آن را از 

 در بیت تمام می کند و سپر56می پیدازیم  ع ار رکایت را در  (51-28: 2385)ییوزانفی،است 
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  هموین داسوتان ونتوایج آن در    (68-64: 2382)ع ار، دیگی از آن نتایج عییانی می گیید بیت28 

دیتی اول آغاز می شود بازرگانی سازِ سوفی  2558بیت می آید  این داستان از بیت332یی  مثنوی

به هندوستان می کند  از غلامان و کنی ان وسپر از یویی محبوس در قفر خود، موی پیسود   

خواهد که وقتی به هندوستان رسوید سولامش   یشان بیاورد  یویی از وی میکه چه سوغاتی بیا

را به هم جنسانش بیساند، از رال او آگاهشان کنود،از آنوان چواره و رهِ ارشواد بخواهود و بوه       

 یوییان هند بگوید که یویی زندانی من:

 در اشتیووواق مون ید کوه شاگفت می

 در بندِ سخت       که من روا باشد این
 اینجا بمیوویم در یووویاق؟  دهمجان 

 گه شما بیسب ه،گاهی بی درخت؟   

                                                                            (2/2558-2584) 

این یاد ییاق، آتشی در کلام او می اندازد و مولانا را در است یادی درونی از ییاق خود بوه  

  سپر عاشقانه جور محبوب را به شوییینی وصو  و مناجواتی    (2543-2586)دارد  شکوه وامی

  در دنبالۀ همان بیخودی پیده از راز داستان بیمی دارد و یویی (2563-2543)کند  گیم با او می

  بعد به خود نهیا می زند و به داسوتان بوازمی گویدد     (2585-2563)گیید را نمادی از روح می

بیند و پیام یویی خود را با آنان می گویود یکی از یوییوان   بازرگان در هند یویی چندی می 

از درخت ییو می ایتد و بازرگان به پندار اینکه سخن او موجوا مویگ جوانور شوده از گفتوه      

بییونی( موجا هشودار بوه    -  در اینجا گیی ی اخلاقی)تعلیمی (2812-2583)پشیمان می شود 

دانند که جانها در اصلِ خود عیسی دمنود  اگوی   پیوا نباشند و ب شود که در سخن بی مخایبان می

  این رکم کلی باز در یوک گییو  تعلیموی موجوا     (2822-2815) به شییینی ریص دل نبندند

 را از دیگیان جدا کند و عموم را از قیاس خوود بوا آنوان بوازدارد    شود تا رساب اولیای الهیمی

وسی)ع( را با گیی های دیگوی بوه     این نکته رکایت تعظیم ساریان ییعون بی م(2853 -2825)

  بازرگان از سفی بازمی گیدد و در پاسخ یوویی کوه پیوام همنوعوان     (2854-2853)یاد می آورد

خواهد از اینکه خامی کیده و پیغام خامی را بیده ابیاز پشیمانی می کند و از مویگ   خود را  می

باره ارتیاط در سخن را به   در اینجا یک گیی  تعلیمی دو(2888-2856)دهد  آن یویی خبی  می

و همین نکته او را به بحثی کلامی در بارۀ موالید ایعال،  (2888-2884) مخایا یادآور می شود

 سپر توضیح می دهد کوه البتوه   (2844-2841)که اختیارشان به دست آدمی نیست، می کشاند 

د و تیویِ جسَوته از   اولیای رق چون قدرتشان از رق است می توانند موالید ایعال را متوق  کنن
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یابود   کمان را بازگیدانند  این م لا با ذکی شواهد قیآنی و توصوی  اولیوا تفصویل نسوبی موی     

 در ادامۀ داستان چون شنید آن میغ کان یویی چه کوید، لیزیود و ایتواد و سوید     (2846-2888)

دانسته سوخن  شد  بازرگان گییبان می درد و به دریغا دریغ می ایتد و دوباره از آسیا زبان و نا

ها را از وجود (  مولانا در یک گیی  بییونی، نخست این دریغا گفتن2428-2411گفتن می نالد)

  سوپر در یوک   (2455-2451)نقدِ خود بییدن، خیالِ دیدن و نتیجۀ غییت رق تلقی موی کنود   

 اش در دریغاهای بازرگان ییاهم شده بود، خود بوه دریغوا دریوغ موی    است یاد درونی، که زمینه

شمارد و در خ اب با روح بیوانی عاشوقانه موی آورد  هموین بیوان      ایتد  یویی را رم  روح می

عاشقانه روی سخن را به معشوق مع وف می کند و سپر یکی از رازهوای عشوق بویملا موی     

شووود: عاشووقی و معشوووقی دو رویِ یووک سووکّه انوود و دلبوویان خووود بووه جووان در جسووتجوی  

می گیید تا به مبحث غییت عاشقی   می رسود و در مجمووع   بیدلانند شورِ سخن همونان بالا 

  این سخن او را به یاد رودیثی  (2442-2453)آیییده می شود  مثنوییکی از پیشورتیین ابیات 

از پیامبی)ص(در غییت رق می اندازد و در شیحِ آن اصلِ غییتها را از خدا و آنِ خلقان را ییعِ 

ررالی که گیمی سخنان پیشوین همونوان بیجاسوت،     سپر د(2462-2445)شمارد  غییتِ او می

دوباره عشق، زمام سخن او را به دست می گیید و جیّ جیّارِ کلام او را دمیودن صوبح بوا خوود     

 بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووویدموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووی

آمده بود، ایون بوار در   (2616)یلوع صبح که بیان استعاری آن در هشت بیت قبل( 2465-2625)

و آن سلسلۀ است یادهای درونی به است یادی بوا  معنای رقیقی خود به کلام مولانا راه می یابد 

( واژۀ صوبح در توداعی درونوی، صوبوری، موی، بواده،       2628انگی ۀ بییونی منجوی  موی شوود )   

بیوت  251 آنگاه پر از(2655-2624)جوشش، چیخ، گیدش و مستی را به سخنش راه می دهد 

باقیمانوده از ابیوات   به خود نهیا می زند که بر درازست این، ردیث خواجه گو، اما گیموای  

 در دنبالۀ داستان وقتی بازرگوان یووییِ   (2633-2653) پیش همونان در سخنش شعله می کشد

به هاهی میده را از قفر بییون می اندازد، یویی میده بی شواخ درختوی موی پوید و در پاسوخ      

ی رییت خواجه، گفت یویی کو به یعلم پند داد که ل  ِ آواز را رها کن و خویشتن مویده پو  

  سپر روی سخن مولانا دوباره به مخایبان بیمی گویدد و در شویح   (2632-2633)این پند کید

  یوویی  (2653-2635)اینکه از خلق باید در پناه رق گییخت از کامیابی انبیا شواهد موی آورد   

گوید که باید از ایون داسوتان در   پر از چند پند، خواجه را وداع  می کند و بازرگان با خود می
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عییوانی   -در ابیات عنوان بعد نی  مولانا پیوام اخلاقوی  (  2654-2653) ی روح عبیت بگییدرهای

  بدین گونه خواننده بوا بویش از بیسوت بوار ریوت و      (2638-2654)داستان را تفصیل می دهد 

بیگشت داستان را به سیانجام می بید، اما در این سفی نسبتاً دور و دراز در همیاهی بوا انسوانی   

 وش سخن ارساس خستگی هم نمی کند متعمق و خ

 

 نمونه هاي دیگر.2-6

است یادهای مولانا گاه بسیار بیشتی از آنوه در نمونه آوردیم، داستانهای او را دچار پویچ و خوم   

بیوت آن   883بیوت دارد کوه   2185می کند  یی المثل داستان وکیل صدر جهوان در دیتوی سووم   

از « اهول سوبا و یواغی کویدن نعموت ایشوان را       قصوۀ »یا  (3438-3/3864) است یاداً آمده است

بیوت پوی از توداعیها و تعویقهوا توا      5611دیتی سووم آغواز موی شوود و یوی بویش از       565بیت

به تناسوا بحوث امتحوان بوه یواد قصوۀ        (488)بیتپایان می گیید  در اوایل دیتی سوم3183بیت

قصۀ خوواب دیودن    »(3333)بیتهاروت و ماروت می ایتد که از اواخی دیتی اول آغاز شده بود 

چنان بی سامان است که تلمذ رسوین در یصول   « ییعون آمدن موسی)ع(را و تدارک اندیشیدن

پایوان آن  به بعد( 2853)بیتبه ناچار با ذکی ابیاتی از دیتی اول میآت المثنوی یواقیت القصص از 

در « اصرسد کیدن رشم بی غلام خ»! داستان (282: 2382)تلمذ رسین،را سیهم بندی می کند 

پیواپیچ گیی ها و تداعی ها گم می شود و خواننده بیای دانستن پایان آن باید به مجلر سووم  

 میاجعه کند مجالر سبعهاز 

 

 نتیجه گیري

محمل ییح معانی است، بنوا بوی ایون جوشوش معنوی از شویح       مثنوی داستان و رکایت در . 2

 داستان پیش می ایتد و موجا آشفتگی رکایات آن می شود 

با انگی ه های بییونی)غالباً بوه دلایول تعلیموی( و درونی)غالبواً در نتیجوۀ       مثنویاست یادهای  .5

 بیخودی گوینده( بیوز می کند 

بوه بویوز اسوت یادها     مثنووی عدم ییح از پیش آماده، ارتجالی و یی المجلر بودن سیایش . 3

 میدان می دهد 

 هم به آنها دلبسته است مولانا خود هم از وجود این است یادها آگاه، و . 3
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شیوۀ خلاف عادت مولانا را در این اای بیای خواننوده دلپوذیی    مثنویآشنایی بیشتی و انر با . 5

 می کند 

 

 

 پي نوش   

 818: 2863بیای دیدن نمونه های دیگی رجوع کنید به تهانوی،. 2

 ,58 -58: 2344بیای تفصیل ر ک: تودوآ، . 5

   582 -568: 2363لاف نظیهایی هست بیای تفصیل ر ک: لوئیر،اخت مثنویدربارۀ سال سیودن . 3

     241 -252: 2383بیای تفصیل در خصوص این اقتضائات ر ک:زرین کوب،. 3

 را داسوتان و  مثنووی رکایات بلند  در سایۀ آیتاب،شاید درست تی این باشد که به پییوی از نویسندۀ . 5

 (          5: 2361رکایت بنامیم)پورنامداریان، آیند،اخل داستانها میرا،که مستقل یا در د های کوتاه این اایقصه

عدد سمت راست شمارۀ دیتی و اعداد پر از خس مورب شمارۀ بیت یوا ابیوات هموان دیتوی اسوت       . 8

هو   ق )تصحیح دکتی توییق سبحانی( نقل می شود این تصوحیح  844همه جا از نسخۀ سال مثنویابیات 

ح نیکلسن را ندارد، بی گمان از آن اصیلتی است و نیکلسن نی  خوود پور از   اگیچه شهیت نسخۀ مصح

آگاه شده و از دیتوی چهوارم بوه بعود     844به هدایت ریتی از وجود نسخۀ سال  مثنویدیتی اول 3تصحیح 

تصحیح خود را بی اساس همین نسخه انجام داده است  ابیات ارجاعی را غالباً با چنود شوماره کمتوی در    

 سن می توان یایت  تصحیح نیکل

 (  643 -642: 2365( و زمانی، 33 -52: 2383بیای دیدن بیخی نمونه ها ازجمله ر ک: زرین کوب،. 4

 چنانکه دکتی پورنامداریان نشان داده است، این مخایبوان خواص بوویژه خودا، گواه جوای موتکلم را        . 6

 : یصل آخی کتاب( 2361گییند و از زبان مولانا سخن می گویند)ر ک:پورنامداریان، می

 ( 36: 2382انّا معاشیالانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهم)ییوزانفی،»اشاره به ردیث. 8

بیای پیهی  از ت ویل سخن یقس شمارۀ ابیاتی را که مضمون مشابه دارند نقل می کنیم  خواننودگان  . 21

ملارظه ییماینود:   مثنویرا در  هموون ابیات متن در این موارد نی  باید بیتهای پیش و پر از شماره ها

، 5233، 5181، 834، 513،  338  دیتی چهارم /3353، 3424  دیتی سوم / 2444، 2416، 2556دیتی دوم/

، 5135، 2122، 65  دیتوی ششوم /  3523، 3284، 5254، 2816، 2682  دیتی پونجم/ 3856، 5886، 5486

5282 ،5545 ،3833     

 ،2338، 2512این ابیات و شماره های مابعد آنها بنگیید: دیتی اول/ بیای دیدن نمونه های دیگی به . 22
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، 2336، 314، 332  دیتووی سووووم/  5336،5511، 883  دیتووی دوم/  3823، 5452، 5288، 2664، 2543 

، 3885، 3316، 5585، 2635، 2284، 461، 315  دیتی پونجم/  3388  دیتی چهارم/ 3363، 5225، 2382

          3528، 3548، 3383، 3235، 5483، 5355، 2335، 886، 585، 521ششم/   دیتی 3245، 3255، 3185

و شویی    مثنووی شویح  اند  میروم ییوزانفی در کمتی به این نکته پیداخته مثنویمتأسفانه شارران . 25

به این باب توجهی نشان داده اند که البته هیچ یک نه تنها توییوق   نیدبان شکستهمیروم زرین کوب در 

 ام کار خود را نیایته اند، در همان رد ناقص نی  به تمامی، تداعی ها را نکاویده اند  اتم

، 5654، 5854، 5162، 2584، 2135، 883، 838نمونه های دیگی را در این ابیات بیابید: دیتوی اول/  . 23

، 2132، 532، 213  دیتووی سووووم/  3524، 5255، 685  دیتووی دوم/  3868، 3862، 3534، 3265، 3223

، 2428  دیتووی چهووارم/  3282، 3815، 5888و5886، 5358، 5165، 5138، 2843، 2845، 2345و2343

، 2353  دیتوی ششووم/  3834  3834، 3512، 5433، 5583، 814، 582، 286  دیتوی پوونجم/  3886، 3565

  3646، 3443، 3425، 3883، 3558، 5838، 5845، 5354، 2833و2835، 2825
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